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مدیریت جهانی شدن: مطالعه موردی چین بین سال های 	 		

1990-2008 		

الهام حسين خاني1∗
دكتر رضا شيرزادي2 **

چکیده
یکی از مسائل مهم در دوره کنونی، مساله جهانی شدن است. این پدیده موجب فشردگی زمان و مکان شده است و در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... جهان را متاثر ساخته است. اما بعد اقتصادی آن نسبت به ابعاد 
دیگرش مهمتر تلقی می گردد، به طوری که این بعد نیاز به مدیریت دارد. یکی از کشورهای در حال توسعه یعنی چین که 
رشد مطلوبی داشته است از سال 1990 با جهانی شدن همسو شده است و در حال مدیریت آن است. موفقیت چین در مؤلفه 
های مهم جهانی شدن اقتصاد، روند رو به رشد این کشور در راستای کسب منافع ملی و استفاده آن از ابزارهای اقتصادی 
خود در روند مدیریت جهانی شدن به گونه مطلوبی بوده است به طوری که چین با استفاده از این فرصت توانسته در زمینه 
هایی چون اصلاحات در قوانین داخلی برای سازگار شدن با روند جهانی شدن، کاهش فقر و نابرابری، رشد تولید ناخالص 
ملی، افزایش ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمدن، گسترش تجارت خارجی و 
افزایش تراز پرداخت ها، چند برابر شدن حجم اقتصاد و مواردی از این دست که به توسعه اقتصادی منجر شده است، موفق 
باشد. اگر چه این کشور با مسائل و مشکلاتی نیز رو به روست، با این حال در مورد جهانی شدن چنان که گفته شد مدیریت 
موفقیت آمیزی داشته است و کشورهای دیگر جهان سوم یا به عبارت بهتر کشورهای در حال توسعه می توانند از تجربه چین 

برای مدیریت جهانی شدن و استفاده از فرصت های حاصل از آن به ویژه در بخش اقتصادی بهره برند.

کلید واژگان
مدیریت جهانی شدن، چین، توسعه، نظام بین الملل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت  خارجی، سازمان تجارت 

جهانی.

* دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - مركز تحقيقات علوم انساني و اسلامي
** عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - مركز تحقيقات علوم انساني و اسلامي.
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مقدمه
جهانی شدن فرآیندی است که موجب فشردگی زمان و مکان شده . این فرآیند ابعاد اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی- اجتماعی را در بر می گیرد و  بعد غالب آن، جهانی شدن اقتصاد است. این بعد اخیر از جهانی 
شدن فرصت های بسیاری برای همه کشورها به وجود آورده، فرصت هایی که کشورها، از جمله کشورهای 
در حال توسعه، می توانند از آن به نحو مطلوب بهره برداری کنند و  به تقویت اقتصاد خود پردازند. در عین 
حال جهانی شدن به ویژه در ابعاد اقتصادی و سیاسی، چالش هایی را نیز برای دولت ها به همراه آورده 
است. یک نمونه جالب در این زمینه، جمهوری خلق چین است. این کشور، از جمله کشورهایی است که 
به این فرصت ها و چالش ها آگاه شده و قصد دارد، به عنوان نخستین کشور در حال توسعه، از طریق 
مدیریت جهانی شدن، به یک قدرت جهانی تبدیل گردد. مطالعه بر این نمونه، می تواند دستاوردهای آن را 
روشن ساخته و تجربه های این کشور را در مورد مدیریت جهانی شدن در اختیار دیگر پژوهشگران و حتی 
دولتمردان قرار دهد. از این رو پژوهش پیش رو می کوشد تا با بررسی سیاست های به کار گرفته شده به 
وسیله چین میزان موفقیت کشور مورد نظر را در عصر جهانی شدن ارزیابی کند و بر این اساس این سوال 
را مطرح می کند که  »کشور چین بین سال های 2008-1990 چه سازو کارهایی را برای مدیریت جهانی 
شدن در جهت کسب منافع اقتصادی به کار برده است؟« در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر، فرضیه زیر 
را به راست آزمایی می گذارد: »جمهوری خلق چین بین سال های 2008-1990، از طریق گسترش تولید 
اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، انجام اصلاحات مقرراتی 
و… جهانی شدن را در راستای کسب منافع اقتصادی ملی مدیریت کرده است.« به این ترتیب و چنانکه 
برای اهل تحقیق روشن است، متغیر مستقل در این فرضیه، سازوکارهای چین برای مدیریت جهانی شدن 
است و شاخص های آن گسترش تولید اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، عضویت در سازمان 
تجارت جهانی، انجام اصلاحات مقرراتی می باشد. از سوی دیگر متغیر وابسته نیز مدیریت جهانی شدن 
است. برای انجام این پژوهش روش تحقیق به کار گرفته شده، علی و معلولی است و در کنار آن از توصیف 
تاریخی نیز استفاده شده است. بر این اساس، مقاله به این ترتیب تنظیم گردیده است که پس از این مقدمه، 
ابتدا مبانی نظری بیان می گردد، سپس تاریخچه ای از موضوع پژوهش عرضه گشته و آنگاه فرضیه جاری 

به آزمون گذارده می شود. در پایان نیز نتیجه گیری و در نهایت فهرست منابع خواهد آمد.
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1. مبانی نظری پژوهش
در این بخش سه محور اصلی جهانی شدن، عملکرد مدیریتی دولت در جهانی شدن و توسعه، گنجانده 

شده است که هر یک نیز به نوبه خود دارای زیر مجموعه هایی هستند.

الف. جهانی شدن: تعاریف، ابعاد و ابزارها
به طور کلی، پنج تعريف گستردۀ جهاني شدن را مي‌توان از كيديگر متمايز كرد: نخست، »استنباط 
براي  ديگري  سبقت  فقط  »جهاني«  واژه  ديدگاه،  اين  از  است.  بين‌المللي شدن  معناي  به  جهاني شدن 
برون‌مرزي ميان كشورهاست و اصطلاح »جهاني شدن« مشخصك‌نندۀ توسعه مبادلات  توصيف روابط 
گرفته  نظر  در  آزادسازي   معناي  به  جهاني شدن  دوم،  كاربرد  ...در  است.  متقابل  وابستگي  و  بين‌المللي 
مي‌شود. در اينجا »جهاني شدن« به فرايند برداشته شدن محدوديت ها اطلاق مي‌شود كه دولت ها در 
فعاليت هاي ميان كشورها برقرار ميك‌نند و هدف آن به وجود آوردن اقتصاد جهاني آزاد و بدون‌ مرز است. 
از اين ديدگاه، جهاني شدن به شعاري برجسته براي توصيف فرآيند كيپارچگي اقتصادي بين‌المللي تبديل 
مي‌شود. ...در برداشت سوم، جهاني شدن به معناي جهان‌گستري در نظر گرفته مي‌شود. از این ديدگاه، 
جهاني شدن به معناي ادغام فرهنگ‌هاي روز زمين در نوعی انسان گرايي به کار برده می شود. ...در دسته 
چهارم از تعاریف، جهاني شدن به معناي غربي كردن به ويژه آمركيايي شدن، تصور مي‌شود. از اين ديدگاه، 
)سرمايه‌داري، عقل‌گرايي،  نوگرا  اجتماعي  آن ساختارهاي  از طريق  كه  است  پويايي  نوعي  جهاني شدن 
صنعت‌گرايي، ديوانسالاري و غيره( در سراسر دنيا گسترش ميي‌ابد. ...جهاني شدن بدين مفهوم را گاهي 
امپرياليسم به سبك مك‌دونالد، هاليوود و سي.ان.ان توصيف كرده‌اند. در نگرش پنجم، جهاني شدن را به 
عنوان قلمروزدایي  يا فرا قلمروگرايي تعريف ميك‌نند. بنابراين تفسير، جهاني شدن شامل تجديد شكل‌بندي 
جغرافيايي است به طوري كه فضاي اجتماعي ديگر به طور كامل برحسب سرزمين‌ها، فاصله‌هاي ارضي 
و مرزهاي سرزميني شناسايي نمي‌شود.« )شیرزادی، 1386: صص114- 113( در این مقاله دسته دوم از 
تعاریف که ناظر بر بعد اقتصادی جهانی شدن می باشد، مورد نظر است. برای توضیح بیشتر در این مورد، 
این  است  فایده  مفید  نيز  اقتصاد  از جهانی شدن  توسعه  و  اقتصادي  تعریف »سازمان همكاري  به  توجه 
سازمان بیان می دارد: »جهاني شدن اقتصاد اساساً معرف روندي است كه دربرگيرنده گسترش و توسعه 
و  مالي  پولي،  بازارهاي  روزافزون  شدن  بين‌المللي  خارجي،  مستقيم  سرمايه‌گذاري  و  بين‌المللي  تجارت 
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اعتباري و نيز رشد و گسترش بازارهاي سرمايه خارجي مي‌باشد.« )پوراحمدی میبدی، 1379: ص 187(
بر اساس آن پنج دسته از تعاریف پیش گفته، می توان به سادگی ابعاد جهانی شدن را دریافت. این 
ابعاد عبارتند از: جهانی شدن اقتصاد که مقدم بر دیگر ابعاد است، جهانی شدن سیاست؛ و جهانی شدن 
فرهنگ. از سوی دیگر خود جهانی شدن اقتصاد دارای ابزارهایی است که عبارتند از: »تجارت بين‌الملل، 

سرمايه‌گذاري خارجي، بين‌المللي شدن توليد، انتقال تكنولوژي« )شیرزادی، پیشین: صص 142- 139(

ب. عملكرد مديريتي دولت در جهاني شدن
دولت‌ها با اتخاذ سياست هايي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي سعي ميك‌نند با فرآيند جهاني شدن 
و پيامدهاي آن روند سازگارانه ای پیدا کنند. در این میان، »كشورهايي هستند كه در تهيه دستور كارهاي 
جهاني شدن در موقعيت مناسبتري قرار دارند. اين كشورها همچنين، به لحاظ كادر اداري مجرب براي 
فعاليت در حوزه‌هاي تجارت و امور مالي بين‌المللي و وجود مجامع دانشگاهي قوي و كمك‌هاي مناسب 
و سياست‌هاي  استراتژي‌ها  اتخاذ  و  اطلاعات  زمينۀ كسب  در  غيردولتي  و  دولتي  در سطوح  مشاوره‌اي  
با شركت‌ها و  به خوبي سازمان‌ها و لابي‌هاي مرتبط  آنها همچنين  مطلوب سازماندهي خوبي داشته‌اند. 
نهادهاي مالي‌شان را سازمان‌دهي كرده‌اند كه در ادارات دولتي از نفوذ قابل‌توجهي برخوردارند. همچنين 
كشورهاي مزبور داراي نهادها و سازوكارهاي كمكي براي هماهنگي مواضع و سياست‌هايشان هستند.« 

)خور، 1383: ص20(
اين كشورها تلاش ميك‌نند سازوكارهايي را اتخاذ كنند كه بتوانند جهاني شدن را به صورت كارآمدي 
مديريت كنند. زیرا در صورت مديريت و سازگاري با جهاني شدن، مراحل رشد و توسعه با سرعت بيشتري به 
پيش مي‌رود. به طور كلي جهاني شدن اقتصاد، مي‌تواند به شرط آنكه يك كشور از ساختارها و سياست‌هاي 
و  ماهر  ارزان،  كار  »نيروي  چون  عواملي  کند.  ایجاد  چشمگيري  رشد  و  توسعه  باشد،  بهره‌مند  مناسب 
تحصيلك‌رده، شرايط ژئوپوليتيك و ژئواكونوميك مناسب و زيرساخت‌هايي مانند نيروگاه های تولید انرژی، 
ارتباطات، حمل و نقل، صنايع و معادن و مهم‌تر از آن زيرساخت‌هاي فناورانه، وسعت بازار داخلي كشور، 
مواهب و منابع طبيعي، ميزان صنعتي بودن كشور و داشتن مزيت نسبي در كالاهاي پربازده، ثبات سياسي، 
اجتماعي و..... بنابراين كيي از وظايف دولت در جهان در حال توسعه، فراهم آوردن شرايط بالا مي‌باشد. 
درواقع تلاش دولت در جوامع در حال توسعه به منظور توسعه زيرساخت‌ها، سرمايه‌ انساني و توانايي صنعتي، 
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تمركز بر آموزش، تحقيق و توسعه و... مي‌تواند زمينه‌ساز ادغام و حضوري موفق در اقتصاد جهاني باشد. 
ساير سياست‌هايي كه دولت به منظور مشاركتي موفق در اقتصاد جهاني به عهده دارد شامل: تثبيت اقتصاد 
كلان، اصلاحات بنيادين اقتصادي و در نهايت گشايش درهای اقتصاد است. به طور كلي امروزه دولت 
نقش مهمي در هدايت كشور به سوي رشد و توسعه در بستر جهاني شدن دارد؛ همان‌گونه كه گزارش بانك 
جهاني نشان مي‌دهد، عامل تعيينك‌نندۀ توسعه، به رغم تجربه‌هاي مختلف، كارآمد بودن دولت است. وجود 
دولت كارآمد، براي فراهم كردن كالاها و خدمات )مقررات و نهادهايي كه به بازار اجازه رشد و شكوفايي 
می دهد و مردم را به سوي زندگي سالم‌تر و سعادتمندتر سوق می دهد، حياتي است.« )نیاکویی، 1386: 
صص 82- 81( از دیگر مواردی که باید مورد توجه یک دولت در فرآیند سازگاری با جهانی شدن قرار گیرد، 

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و تجارت بین الملل است.

 پ. توسعه
1( توسعه: تعاریف و نظریه های آن

آنچه دولت برای سازگاری با جهانی شدن اقتصاد انجام می دهد، همگی در راستای توسعه است. از این 
رو توجه به تعاریف، نظریه ها درباره توسعه؛ و توسعه و جهانی شدن مهم است. به کوتاهی درباره تعریف 
توسعه می توان اشاره نمود که: »توسعه چيزي بيش از نوسازي و رشد اقتصادي است و گذشته از بهبود 
سطح مادي زندگي، عدالت  اجتماعي، آزادي هاي سياسي و بزرگداشت ارزش ها و سنت هاي بومي را هم 
در برمي‌گيرد. تعاريف متأخر توسعه واجد وجود اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي زندگي بشر مي‌باشند 
و توسعه را در جامعيت آن مورد بررسي قرار مي‌دهند.« )شیرزادی، پیشین، ص 13( به این جهت، »فرآيند 
توسعه در حقيقت فرآيند تقابل و تعارض نهادها و زيرساخت‌هاي تمدّن قديم با انديشه و بصيرت تمدّن جديد 
است. دقيقاً به همين دليل است كه توسعه كليت يك جامعه را فرا مي‌گيرد. ...و در فرآيند توسعه، جامعه بايد 

به سوي رفتارهاي عقلاني هدايت شود.« )قراگوزلو، 1380: صص 116 و 113(
در وجه دیگر نظریه های توسعه بر حسب اينكه روي كدام عامل تأيكد بيشتري دارند، به چهار دسته عمده 
تقسيم می شوند: اول، »نظريه‌هايي كه اولويت را به عامل فرهنگي مي‌دهند، دوم، نظريه‌هايي كه روي عوامل 
اقتصادي تأيكد بيشتر دارند، سوم، نظريه‌هايي كه براي عوامل سياسي اولويت قائل هستند؛ و چهارم نظريه‌هايي 
كه بر انفكاك و تخصصي شدن ساختارهاي نظام اجتماعي تمركز ميك‌نند.« )ساعی، 1384: ص 3( در همین 
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رابطه می توان نظریه های توسعه را در دو طیف خوشبیانه )نظریات نوسازِ( و بدبینانه )نظریات وابستگی( نیز 
دسته بندی نمود. اما آنچه در اینجا بیشتر مورد توجه است، نظریات توسعه با تأکید بر بعد اقتصادی می باشد و 

در همین رابطه است که باید به نسبت سنجی توسعه و جهانی شدن پرداخت.

2( توسعه و جهانی شدن
در این مورد می توان چنین بیان کرد که »از جمله عواملي كه باعث شكل‌گيري رهيافت‌هاي جديد 
از گزاره‌هاي گفتماني جهاني شدن، وضعيت  متأثر  به شرايط جديد جهاني  توسعه گرديده است مي‌توان 
واقعي كشورهايي كه با عنوان جهان سوم ناميده شده‌اند، ...و همچنين ورود مفاهيم جديد به ادبيات سياسي 
نظام بين‌الملل اشاره كرد. مراد از عوامل گفتماني نيز همة دال‌هاي جهاني شدن هستند كه مدلول‌هاي 
خاصي از توسعه پديدار مي‌سازند، روايت كلان مدرنيته از توسعه را درهم مي‌ريزند و اصول معرفت‌شناسانه  

آن را مورد ترديد قرار مي‌دهند.« )قوام، 1383: ص269(
امروزه »دو دگرگوني اساسي عالم‌گير، با نام جهاني شدن و توسعه‌گرايي بازار ـ محور به وجه غالب 
و شاخصه نظام بين‌الملل كنوني تبديل شده و تغييري بنيادي در مباني مشروعيت نظام‌هاي سياسي پديد 
آورده‌اند. به عبارت ديگر توسعه و پيشرفت اقتصادي، به شرط بودن و ماندن دولت‌ها در عصر جهاني شدن 
تبديل شده است. در چنين شرايطي كشورها براي حفظ مشروعيت و پابرجا ماندن خود چاره‌اي جز ورود 
به فرآيند توسعه با روكيردي جهاني ندارند. شناخت ژرف و موشكافانه اين روندها نقش مهمي در طراحي، 
تدوين و اجراي سياست‌هاي كلان توسعه ملي تمامي كشورها خواهد داشت. در عصر جهاني شدن، شرط 
به انجام رسيدن برنامه‌هاي توسعه ملي، منوط به تعامل هاي سازنده ميان توسعه ملي/ داخلي با روندها و 
جريان اصلي جهاني است.« )موسوی شفایی، 1378: ص 308( در نهايت امر، »جهاني شدن و توسعه‌گرايي 
بر اساس اصول نظام بازار آزاد به جريان اصلي و وجه غالب جهان پس از دوران جنگ سرد بدل شده‌اند. 
بنابراين به سبب فراگير شدن انقلاب اطلاعات و ارتباطات در بستر جهاني شدن، امكان سنجش همواره 
رفاه، توسعه، يكفيت زندگي و جايگاه بين‌المللي كشورها براي مردمان سراسر جهان فراهم شده است و اين 
امر بيش از پيش بنيان مشروعيت نظام‌هاي سياسي را به كارآمدي و توفيق در توسعه اقتصادي، مشروط و 
وابسته ساخته است. در اين شرايط، توسعه، شرط ماندگاري نظام سياسي و بنيان مشروعيت و امنيت ملي 
است. از اين‌رو براي به انجام رسيدن توسعه اقتصادي و بهبود يكفيت عمومي زندگي شهروندان، هماهنگي 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ شماره نهم          221

مديريت جهاني شدن؛ مطالعه موردي چين بين سالهاي 1990-2008

با وجه غالب نظام بين‌الملل و همراهي با الزامات جهاني شدن و الگوي توسعه اقتصادي بنا شده بر ساختار 
نظام بازار آزاد، ضروري است.« )همان: صص 309- 308(

2. تاریخچه موضوع پژوهش
در این قسمت دو موضوع اصلی را می توان مورد توجه قرار داد یکی تاريخچه جهانی شدن است و 

دیگری چین.

1( تاریخچه جهانی شدن
واژه جهانی شدن از نیمه دوم دهه 1970 میلادی وارد ادبیات سیاسی جهان شد. در صورتی که جهانی شدن 
دارای سابقه طولانی ای است و گاه تاریخ آغاز آن را با تاریخ قدیمی ترین ارتباطات بشر یکسان می‌انگارند. اما 
به هر حال از اواسط دهه هفتاد واژه جهانی شدن برای اشاره به برخی از پدیده های مهم تحولات جهانی در 
عرصه روابط بین الملل، اقتصاد بین الملل و مسائل فرهنگی به کار گرفته شد. جهانی شدن، وابستگی زیادی 

به فناوری ارتباطات دارد و انقلاب اطلاعات بود که موجب گسترش روز افزون آن گردید.
پیشینه جهانی شدن را از بعد تحولات اقتصادی و فناورانه می توان در سه موج اساسی در فرآیند شکل 
گیری جهانی شدن مورد بررسی قرار داد: نخستین موج جهانی شدن از سال 1870 تا 1914 میلادی به 
وقوع پیوست. پیشرفت در حمل و نقل و کاهش در موانع موجود، امکان استفاده بیشتر از منابع سرزمینی 
را برای کشورها فراهم نمود. جریان کالا، سرمایه و نیروی انسانی به طرز شگفت آوری افزایش یافت که 
این روند با ایجاد پدیده استعمار و فزون خواهی دولت های ملی غربی در نهایت منجر به جنگ جهانی 
اول و دوم و در نتیجه موجب به عقب راندن ادغام اقتصاد جهانی و جهانی شدن شد. سال های 1950 تا 
1980، شاهد دومین موج جهانی شدن بود که در وهله اول، بر اتحاد کشورهای غنی، متمرکز شده بود. 
اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن به احیای روابط تجاری خویش از طریق آزاد سازی چند جانبه تجارت در 
قالب قرارداد عمومی تعرفه و تجارت )گات( پرداختند. در این جریان، بیشتر کشورهای در حال توسعه به 
صادرات مواد اولیه مشغول بوده و از جریان سرمایه محروم بودند. کشورهای صنعتی ای که به طور نسبی 
پس از جنگ جهانی دوم فقیر شده بودند، سریع ترین رشد را تجربه کردند. در کشورهای در حال توسعه 
رشد اقتصادی بهبود یافت اما نه به اندازه ای که از گسترش شکاف بین کشورهای فقیر و غنی جلوگیری 
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نماید. موج سوم جهانی شدن یا همان دوره اصلی که به جهانی شدن موسوم است، در حدود سال 1980 
شروع شد و با فروپاشی شوروی سرعت گرفت، تمامی جهان را در نوردید و تا به امروز ادامه دارد. این جریان 
از یک سو تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه حمل و نقل و ارتباطات بوده و از سوی دیگر از 
انتخاب برخی از کشورهای در حال توسعه برای بهبود سرمایه گذاری خویش و گشودن درهای باز برای 
تجارت و سرمایه گذاری خارجی ناشی شده است به طوری که برای اولین بار، کشورهای فقیر قادر بودند 
تا با استفاده از نیروی کار فراوان و بالقوه خویش در تولیدات کارخانه ای و خدمات وارد بازار جهانی شوند.

2( جمهوری خلق چین و جایگاه سیاسی این کشور
از نقطه ‌نظر تاريخ سياسي جديد و روي كار آمدن جمهوري خلق در اين كشور نیز، بايد به تاريخ مبارزه‌هاي 
كمونيستي در اين سرزمين مراجعه كرد. »حزب كمونيست چين در سال 1921 تأسيس شد و در پي مبارزه‌هاي 
طولاني و جنگ‌هاي داخلي در سال 1949 به رهبري مائو تسه تونگ، قدرت را به دست گرفته و چين جديد 
تأسيس شد. كشور چين جهش بزرگ به پيش و انقلاب فرهنگي مائو را پشت سر گذاشت و دوره اصلاحات 
را نيز طي كرد. مردم چين سال‌هاي سخت و دشواري را تجربه كردند، پس از آن اصلاحات دنگ انجام شد 
و تاكنون كه 58 سال از تأسيس چين جديد مي‌گذرد حزب كمونيست حاكم بلامنازع كشور است. مسأله 
اينجاست كه چگونه از بطن تئوري ماركسيستي ـ لنينيستي، بازار آزاد سربرآورده است؟ اين حزب مدعي است 
تئوري كمونيسم مورد استفاده آنان شكل چيني شده آن است و صرفاً تشابه اسمي با كمونيسم دارد و بهتر 
است آن را كمون ـ كاپيتاليسم نامید. حزب كمونيست چين در دوره اخير )1978 به بعد( بازي با كلمات و 
شعارهاي ويژه كمونيست‌ها را كنار گذاشته و به تحليل وضعيت داخلي و موقعيت جهاني خود پرداخته است و از 
شعارگرایي به واقع‌گرایي رسيد. نقد از درون را آغاز و از خطِ قرمزهاي فرضي عبور كرد. خود را از قيد شعارهاي 
تهي از واقعيات رهانيد و واقعيت‌ها را پذيرفت. اینک، مقامات حزبي به صراحت از انحرافات، كاستي‌ها و عقب 
‌ماندگي‌هاي چين سخن مي‌گويند و از نقد خود ابايي ندارند و براي به دست آوردن چنین نقدهایی درباره خود، 

تلاش ميك‌نند.« )فرزین نیا، 1388: ص11( 
در بعد دیگر چینی ها برای ارتقای جایگاه سیاسی خود در نظام بین الملل دست به اقداماتی زدند و دنگ 
شیائو پینگ سردمدار این حرکت شد. سیاست خارجی آنها از »وابستگی به مسکو« ابتدا به سوی سیاست 
انزواگرایی، آنها به سازمان ملل متحد پیوسته و به تجدید  اتکای به خود« سوق یافت. پس از دوره ای 
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روابط با آمرکا پرداختند و برای مصون ماندن در برابر شوروی همکاری های خود را با غرب افزایش دادند. 
در نتیجه این چرخش واپسین سیاست خارجی، چنین دستاوردهای به وجود آمد: توجه دوباره به منافع ملي 
چين )كه به طور نسبي در سياست  اين كشور مفهوم تازه‌اي داشت(؛ ورود اخلاق ملي‌گرايانه به سياست 
خارجي و در نتيجه كم‌رنگ شدن نظريه سه جهاني )از اصولي عقيدتي به عنوان يك ابزار براي كاهش 
فشارهاي خارجي استفاده مي‌شد(؛ درك تازه‌اي از جريان هاي قدرتمند در نظام بين‌المللي؛ استقلال سياست 
خارجي چين )اين كشور در ائتلاف يا ضديت با ابرقدرت ديگري همراهي نخواهد كرد(.« )گروه محققان 
موسسه ابرار، 1380: ص46( در نهایت به تبع این مسائل بود که جایگاه سیاسی چین در نظام بین الملل 
ارتقا یافت و آنها در این زمان )دهه 1980( رو به سوی توسعه اقتصاد آوردند، امری که پس از یک دهه با 
موج سوم جهانی شدن همسو و همنوا شد و این مطلبی است که در آزمون فرضیه تحقیق حاضر در سطور 

بعد به آن پرداخته می شود.

3. چین: توسعه و مدیریت جهانی شدن
در این فرضیه اصلی پژوهش عنوان گردیده بود که: »کشور چین بین سال های 2008-1990 از طریق 
انجام  اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی،  تولید  گسترش 
اصلاحات مقرراتی و… جهانی شدن را در راستای کسب منافع اقتصادی ملی مدیریت کرده است.« برای 
آزمون این فرضیه، این بخش از پنج قسمت اصلی با عنوان های استراتژی ها و مراحل توسعه در چین، 
تجارت خارجی چین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین، مدیریت جهانی شدن: چالش ها و تقابل ها، 
و چین و مدیریت جهانی شدن: تدابیر، و اهداف پیش رو تشکیل شده است که هر یک به نوبه خود دارای 

زیر مجموعه های خاص خویش هستند.  

الف. استراتژي‌ها و مراحل توسعه در چين
چين براي اينكه بتواند در نظام بين‌الملل و اقتصاد جهاني به عنوان يك بازيگر عمده نقشي مهم را 
بر عهده داشته باشد، اهدافي را در نظر داشته است. براي نيل به اين اهداف استراتژي‌ها و ابزارهايي مورد 
نياز است و چين با فراهم آوردن آنها، استفاده از اين استراتژي‌ها را در اولويت كاري خود قرار داده است. 
استراتژي‌هايي كه بكارگيري آنها توسعه را نشانه گرفته و موجب شده كه این کشور، مراحل توسعه را كيي 
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پس از ديگري طي كند.
چین برای توسعه ابتدا سياست ‌هاي خودمدار اما گوناگون را آزمود. اين سياست‌ها مبتني بر ترجيح دادن 
منابع ملي، جستجوي خودبسندگي، كاربرد فناوري‌هاي محلي، محدوديت مبادلات با خارج و حمايت از بازار 
داخلي بوده است. به طوری که چين پس از 1960 و قطع رابطه با اتحاد جماهير شوروي، توسعۀ هم ‌زمان 
كشاورزي و صنايع در چهارچوبي اشتراكي نشده را در پیش گرفت و  آنگاه به اصلاحات ارضی روی آورد 
...و در مورد صنايع، ايجاد مؤسسات دولتي غول‌آسا در صنايع پايه در كنار مؤسسات جمعي محلی كمون‌هاي 

خلق را در دستور کار قرار داد.« )لووراس، 1385: صص 457- 455(
پس از این دوره به دلیل برخی تنگناها چین به گشودن درهای اقتصادی رو آورد. بعد از مرگ مائو 
كه  آورد  روي  سياستي  به  كشور  اين  و  شد  گشوده  جهان  روي  بر  چين  اقتصاد  درهاي   1976 سال  در 
»نوين‌سازي چهارگانه« نام گرفت و عبارت بود از خريد فناوري‌ها، ايجاد مؤسسات مشترك با مشاركت 

مختلط، ايجاد »مناطق اقتصادي ويژه« به منظور جلب سرمايه‌هاي خارجي. 
بعد از این و با توسعه صنایع پایه، »كشور چين صنايعي با فناوري‌هاي پيشرفته و صنايع هسته‌اي، 
صنايع تسليحاتي و صنايع هواپيماسازي فضايي خود را توسعه بخشيد؛ صنايعي كه توليدات آن به ديگر 
توسعه  استراتژي‌هاي  در  تحويل  به  بيشتر،  تأثير  قدرت  به  علاقه  مي‌شد.  صادر  سوم  جهان  كشورهاي 
انجاميده است و همه این امر را یک دولت متمرکز با برنامه ریزی از بالا انجام داده است یا به عبارت دیگر 
فاعل اصلی در روند توسعه دولت بوده و هست.« )همان: صص 458- 457( از این رو در ارتباط با نقش 
دولت‌ در فعاليت‌هاي اقتصادی، چنانکه گفته شد، مي‌توان متذكر شد كه از 1949 دولت با سيستم سياسي 
و اقتصادي تحت کنترل خود، مسئوليت برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد ملي را برعهده گرفت. در اوايل دهه 
1950، سيستم تجارت خارجي توسط دولت به صورت انحصاري درآمد. تمامي سازمان‌ها خدمتگذار تحت 
ماليكت دولت درآمد و دولت براي كالاهاي كليدي قيمت‌گذاري مي‌نمود و سطح و توزيع عمومي وجوه 
انجام  اقتصادي  1978 در زماني كه اصلاحات  این حال »از سال  با  را كنترل می کرد.  سرمايه‌گذاري‌ها 
يافته است. خروجي‌هاي صنعتي سازمان‌هاي  بيشترین درجه كاهش  به  اقتصاد  پذيرفت، نقش دولت در 

دولتي به آرامي كاهش يافته و تنها امروزه چند سازمان، وجود دارند كه وابسته به دولت هستند. 
بنابراین، كشور چين به سوي توسعه گام برداشت، توسعه‌اي كه با داشتن ابعاد مختلف، تمامي جوانب 
را بايد در نظر مي‌گرفت تا نتيجۀ مطلوبي را دربر داشته باشد. توسعۀ مورد نظر امور داخلي را نشانه گرفت تا 
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بعدها در بعُد بين‌الملل عرض اندام كند. چين براي انجام امر توسعه اقداماتي را انجام داد كه مهمترين آنها 
هماهنگ‌سازي ابعاد مختلف در اين زمينه بود. این هماهنگ سازی شهر و روستا با هدف کم کردن فاصله 
میان این دو؛ هماهنگ سازی منطقه ای با هدف توسعه متوازن در مناطق؛ هماهنگ سازی رشد اقتصادي 
و اجتماعي با هدف برابر کردن رشد اقتصادی با رشد فرهنگی و بهداشتی؛ هماهنگ‌سازي طبيعت و انسان 
با هدف حفاظت از محیط زیست؛ و در نهایت هماهنگ سازی داخلی و خارجی با هدف توسعه عادلانه 

صادرات و واردات و استفاده مناسب از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی. )فرزین نیا، پیشین، ص13(
علاوه بر هماهنگ‌سازي ابعاد مختلف در امر توسعه، مؤلفه مهم ديگري كه بايد به آن در اين زمينه 
توجه كرد،. برای نمونه چینی ها باور دارند که براي توسعه یافتن، صلح اجتناب‌ناپذير است. كشور چين براي 
رسيدن به توسعه، باید صلح جهاني را تعقيب كند و احترام متقابل، اعتمادسازي، صلح و برابري را در دستور 
کار قرار دهد. اين‌جاست كه بعُد بين‌الملل توسعه چين شكل مي‌گيرد. بعُدي كه به چين كمك ميك‌ند در 
عصر جهاني شدن، خود را با ابعاد آن خصوصاً بعُد اقتصادي جهاني شدن سازگار كند تا بتواند فرآيند جهاني 
شدن را به طور چشمگيري مديريت كند. چين براي رسيدن به اين هدف مهم، سعي كرد كه اصلاحات 
ساختاري مناسبي را در داخل اين كشور انجام دهد، به طوري كه مي‌توان اظهار داشت »اقتصاد در چين، به 
سرعت رو به گسترش است. به ويژه پس از سال 1979، اصلاح ساختار اقتصادي در جهت سياست اقتصادي 

درهاي باز، اوضاع اقتصادي كشور به طور چشمگيري گسترش يافته است. 
ثبات  با  را  اين كشور  اقتصاد كلان  را مطلوب و محيط  اقتصادي در چين  نيز وضعيت  بانك جهاني 
توصيف كرده است. دولت چين در گزارشي اعلام كرده كه حجم اقتصاد چين در سال 2004 معادل 16/8 
درصد بيش از رقمي بوده است كه در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چين معادل 283 ميليارد 
دلار بيشتر از مقداري است كه آمار قبلي نشان داده بود. حجم اقتصاد چين در سال 2007، با رقمی معادل 
7/043/000/000/000 دلار، بيشتر از ژاپن و بلافاصه پس از اتحاديۀ اروپا و آمركيا يعني در مقام سوم 
جهان قرار دارد. چنانچه رشد كنوني اقتصادي چين ادامه يابد، چين از نظر اقتصادي در حال رسيدن به 
آمركيا يعني بزرگترين اقتصاد جهان است و بايد خود را براي مقابله با پيامدهاي سياسي و اقتصادي آن 

آماده كند. )ضیغمی، 1378: صص 69- 70(
از اين‌رو از ديد عموم كارشناسان اقتصاديِ سازمان‌هاي اقتصادي، پولي و مالي بين‌المللي، پيامدهاي 
اقتصادي اصلاحات چين بسيار موفقيت‌آميز و حتي در مواردي حيرت‌انگيز بوده است به طوری که حجم 
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اقتصادي آن طي سه دهه، در هر هشت سال دو برابر شده است.. اين كشور طي تقريباً سي سال، سالانه 
بيش از 9 درصد رشد داشته كه شتابان‌ترين رشد يك اقتصاد بزرگ در تاريخ به حساب مي‌آيد.« )زکریا، 

1388: صص 119- 118(
بر این اساس، چين تمام عزم خود را جزم كرده تا بتواند اين مراحل را با موفقيت پشت سر بگذارد و 
اين مهم جز در سايۀ تلاش و كوشش در بعد داخلي و خارجي ميسر نيست. در این شرایط، چین برای موفق 
شدن در عصر جهانی شدن باید مؤلفه‌هاي مهم جهاني شدن اقتصاد را که عبارتند از سرمايه‌گذاري مستقيم 

خارجي و تجارت خارجي، در نظر گیرد تا به تمامی در اقتصاد جهاني ادغام شوند.

ب. تجارت خارجي چين
1( سياست‌هاي عمده دولت چين براي توسعه تجارت خارجي

مطالعات نشان می دهند، سه سياست‌ عمده‌اي كه دولت چين براي توسعه تجارت خارجي به ويژه 
فرهنگ  ترويج  خارجي،  تجارت  مديريت  از  تمركززدایي  از:  عبارت‌اند  است  كرده  اتخاذ  صادراتي  جهش 
بررسی  همچنين  و  ای  منطقه  هدف‌گيري  و  جغرافيایي  هدف‌گيري  يعني  زيرمجموعه‌هايش  و  صادرات 
عوامل تأثيرگذار بر تجارت خارجي. در اي‌جا به اختصار به بررسي هر يك از اين سياست‌ها پرداخته مي‌شود.

الف( تمركززدایي از تجارت خارجي
از آغاز دهۀ هشتاد و در راستاي انجام اصلاحات اقتصادي، »نظام مديريت تجارت خارجي در چين نيز 
دستخوش اصلاحات وسيع ساختاري شد كه مشخصه بارز آن تمركززدایي از تجارت خارجي بود. در اين 
روند، به تدريج بر تعداد شركت‌هايي كه حق انجام تجارت خارجي داشتند، افزوده شد. اين حق ويژه براي 
شركت‌هاي خارجي كه در چين سرمايه‌گذاري مستقيم‌ كرده بودند به عنوان امتياز ويژه‌اي كه منبعث از 
مقررات مربوطه بود، شناخته مي‌شد. بر اساس آمارهاي رسمي، تا پايان سپتامبر 1998 بيش از 180 هزار 
شركت در چين از حق صادرات و واردات برخوردار بودند. ... بدين‌ترتيب، هم‌اكنون الگويي چندسطحي و 
چندكانالي در انجام فعاليت‌هاي تجارت خارجي در چين وجود دارد.« )معصومی فر، 1384: صص 185- 
184( به علاوه دولت چين در چارچوب اجراي سياست تمركززدایي از تجارت خارجي، اقداماتی را انجام داده 
است که اهم آنها عبارت است از: حذف قوانین مزاحم در روند صادرات و واردات، حذف کنترل دولت بر این 
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روند، لغو قانون فعالیت یک شرکت در هر شهر کوچک، استفاده از سیستم ثبت صادرات و واردات به جای 
دریافت مجوز، دادن اجازه صادرات و واردات به شرکت های دارای فروشگاه های زنجیره ای.

ب( ترويج فرهنگ صادرات
در صحنه خارجي، چند عامل دست به دست هم دادند تا توفيق كشور چين در برنامه توسعه اقتصادي 
را فراهم سازند. اين عوامل عبارت بودند از: »استراتژي‌اي قوي از جانب دولت براي حمايت از صادرات، 
مشاركت فعال حكومت‌هاي محلي و حضور سرمايه‌گذاران هنگك‌نگ و تايوان كه به دنبال كارگر ارزان‌ 
هستند. از دیگر سو با شروع سياست درهاي باز، حكومت مركزي از ابزارهاي گوناگون براي ترويج »فرهنگ 
از تعيين هدف جغرافيایي و تعيين هدف در بخش‌هاي  ابزارها عبارت بودند  اين  صادرات« استفاده كرد. 
كالاهاي  توليد  براي  كه  ماشين‌آلاتي  و  مواد  معافيت  و  خارجيان  براي  آزاد  سرمايه‌گذاري  نظام  خاص 

صادراتي وارد مي‌شوند از حقوق گمركي و سود بازرگاني.« )همان: ص 188( 
و  ويژه«   اقتصادي  »مناطق  »چين،  کمونیستی  دولت  که  بود  معنی  این  به  جغرافيايي  هدف‌گيري 
»شهرهاي باز«  را ايجاد كرد تا در آن فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل توليد، بانك‌داري، صادرات و واردات 
و سرمايه‌گذاري خارجي - در محيطي آزادتر از ديگر نقاط كشور- صورت گيرد. هدف‌گيري در بخش‌هاي 
اقتصادي نیز به این معنی بود که چين، بخش‌هاي خاصي از جمله بخش‌هاي محصولات صنعتي سبك، 
نساجي، ماشين‌آلات و لوازم برقي را به منظور صادرات تعيين كرده است. در همین زمینه مي‌توان بيان 
داشت »برنامه پنج ساله هفتم )1990 ـ 1986(، زمينه ايجاد »شبکه تولید صادراتی«  را به وجود آورد. 
صنايع توليد ماشين‌آلات و وسايل الكترونكيی، اولين گروه صنعتي بودند كه از آن برخوردار شدند و اين 
شبكه‌ها به محصولات صنايع سبك، نساجي، كشاورزي و مشتقات فرعي آن نيز تعميم يافت. ... در ماه مِیِ 
1990، 193 بنگاهِ متعلق به شهر‌كها، براي پيوستن به شبكه صادراتي انتخاب شدند. ارزي كه از صادرات 
به دست مي‌آيد، به صورت مشترك در اختيار دولت مركزي و حكومت‌هاي محلي قرار مي‌گيرد. ...در مورد 
صنايع سبك، صنايع دستي و هنري و منسوجات نیز، ارز حاصله بين دولت مركزي و دولت ايالتي به نسبت 
20 و 80 تقسيم مي‌شود. در مورد صادرات سهميه‌اي، در بخش ماشين‌آلات و صنايع الكترونيك هم، ارز 
حاصله بين دولت‌هاي مركزي و ايالتي به نسبت 35 و 65 تقسيم مي‌شودکه خود بخشی از اجرای سیاست 

)Panagariya, 1995: pp. 32-35( ».هدف گیری جغرافیایی را تشکیل می دهد
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پ( عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی چین
از جمله عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی چین، یکی ارتباط این کشور با هنگ کنگ است كه بخشی 
از سرمایه های مورد نیاز چین و فناوری های جدید را برای آن فراهم آورد. دیگری سياست‌هاي محلي 
چین می باشد که اجرای سیاست ها را تحت نظارت ایالات درآورده است. سومین مورد، نقش شركت‌هاي 
سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه صادرات چین است. این شرکت ها »علاوه بر نقش مستقيم در صادرات 
كالاهاي ساخته شده، از نظر مديريت تجارت خارجي و انتقال تجربيات مربوط به بازاريابي نيز كمك شاياني 
به جهش صادراتي چين كرده‌اند.«)معصومی فر، پیشین: ص194( چین بر اثر همین تلاشها و اصلاحات 
دیگر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و این امر یکی دیگر از مؤلفه های مهم توسعه اقتصادی این 

کشور در راستای مدیریت جهانی شدن به شمار می آید. 
چين براي پيوستن به سازمان تجارت جهانی بسيار تلاش كرد. »از ژانويه تا سپتامبر سال 2001 گروه 
كاري چين در اين سازمان چهار بار نشست‌هایي برگزار كرده و مذاكرات چندجانبه براي پيوستن چين به 
این سازمان را انجام داد. اسناد قانوني براي پيوستن چين به سازمان مذكور نيز به تصويب رسيد. 9 تا 14 
نوامبر سال 2001، چهارمين نشست وزراي سازمان تجارت جهاني در دوحه پايتخت قطر برگزار شد، هيأت 
نمايندگي چين به رياست »شي گوانگ‌شنگ« وزير اقتصادي و تجارت خارجه وقت چين، در اين نشست 
شركت كرد. 11 نوامبر، چين پروتكل پيوستن به اين سازمان را امضاء كرد. 19 تا 20 دسامبر، چين به عنوان 

عضو رسمي اين سازمان در نشست شوراي حكام اين سازمان حضور يافت.« )ضیغمی، پیشین: ص47(
چین قبل از پیوست به سازمان تجارت جهانی، در تجارت خارجی خود با موانعی مواجه بوده است و 
پس از پیوستن به این سازمان دست به اصلاحاتی در این زمینه زده است »در 6 آوريل سال 2004 كميته 
دائمي كنگره ملي خلق مقررات اساسي مربوط به قانون تجارت خارجي را كه اجراي آنها به دنبال پيوستن 
كشور به سازمان تجارت جهاني ضروري بود، به تصويب رساند و اصلاحاتی انجام داد که موارد زير را شامل 
مي‌شد: حذف يا تغيير مقررات پيشين كه با قوانين سازمان تجارت جهاني مطابقت نداشتند؛ افزودن قوانين 
لازم براي عضويت در سازمان تجارت جهاني؛ تغيير قوانيني كه مانع توسعه تجارت خارجي بودند، حتي 
اگر ارتباطي نيز با مقررات سازمان تجارت جهاني نداشته باشند. ...چين پس از عضويت در سازمان تجارت 
جهاني يك دوره انتقال را پشت سر گذاشت. بدين ‌منظور تا پايان سال 2006 به سرمايه‌گذاران خارجي 
اجازه داده شد تا در بسياري از زمينه‌ها از جمله مالي و خرده‌فروشي، آزادانه سرمايه‌گذاري كنند. گسترش 
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نقش چين در بازارهاي جهاني، اختلاف با برخي كشورها را به دنبال خواهد داشت. بنابراين اين كشور مجبور 
است با يافتن راه‌هاي جديد و وادار نمودن سازمان تجارت جهاني به تغيير قوانين تجاري به نفع خود همانند 
ساير كشورها چرخه اقتصاد را هرچه بيشتر رونق بخشد.« )حسن زاده، 1387: صص 90- 89( اقداماتي كه 
چين در راستاي پيوستن به سازمان مربوطه انجام مي‌دهد بر نقش اين كشور در منطقه جغرافيايي خود و 
همچنين در اشِِلي بزرگتر در جهان تأثير بسزایي خواهد داشت. عضويت چين در سازمان تجارت جهاني، 
پيامدهاي مثبت و منفي در بر دارد كه پيامدهاي منفي آن با توجه به اقدامات چینی ها، كوتاه‌مدت خواهد 
بايد تعديل  از پيوستن به سازمان تجارت جهاني، صنايع چين  بود و براي به دست آوردن منافع حاصل 
ساختاري بيشتري انجام دهند. »حال و بعد از پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني، تفاسير مثبت دربارۀ 
مزاياي جهاني شدن و تأثير مثبت آن بر اقتصاد چين بيشتر شده است. حاميان جهاني شدن، مانند سازمان 
همكاري و توسعه اقتصادي، عقيده دارند كه جهاني شدن باعث مي‌شود كه چين شركت‌هاي دولتي و نظام 
بانکداري خود را اصلاح‌ كند و در اين صورت چين به راحتي مي‌تواند در بازارهاي بين‌المللي رقابت كند.« 
)Davies and Smyth, 2004: p.38( پس مي‌توان گفت كه عضويت چين در سازمان تجارت جهاني 
نه‌تنها پيامدهاي مثبتي در پي داشته است بلكه كيي از مؤلفه‌هاي مهم در امر ياري رساندن به اين کشور 

در مديريت جهاني شدن بوده است.

ت( تجارت خارجي و توسعه
تجارت خارجي از مؤلفه‌هاي مهم جهاني شدن اقتصاد محسوب مي‌شود. بنابراين كشور چين براي هر 
چه بهتر عمل كردن در عصر جهاني شدن بايد تجارت خارجي موفقي داشته باشد. از دهه 1990 به بعد، 
تجارت خارجي چين نيز همچون بسیاری از زمینه های دیگر در این کشور، متحول شده است. »در سال 
1990، مجموع صادرات و واردات چين بالغ بر 115/44 ميليارد دلار آمركيا بود كه اين مقدار در سال 2001 
به 509/6 ميليارد دلار رسيد. بحران مالي آسيا موجب كند شدن نرخ رشد تجارت خارجي چين شد اما اثر 
آن شديد و پايدار نبود. سهم تجارت بين‌المللي چين از 2/9 درصد در سال 1997 به 4/3 درصد در سال 
2001 رسيد. چين در سال 1997 از لحاظ رتبه تجارت خارجي، دهمين كشور جهان بود، اما در سال 2001 

)Yok Wo, 2004: p.79( ».به رتبه ششم صعود کرد
همه این تغییرات به این علت روی داده است که »سياست تجاري خارجي چين دستخوش دگرگوني 
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اساسي در جهت شفافيت و سود بيشتر بوده و هست. طرح‌ها و برنامه‌هاي لابي کردن نیز در چين، شبيه 
كشورهاي پيشرفته صنعتي صورت مي‌گيرد. ...علاوه بر تأثير عواقب و پيامدهاي مذاكرات تجاري دوجانبه 
جانبه مشخص  چند  تجاری  نهادهای  در  را  چین  رفتار  روزافزون  داخلی  سیاسی  ملاحظات  چندجانبه،  و 
می‌نماید. درست مانند ديگر كشورها در شرق آسيا؛ ... به نظر مي‌رسد چين نيز در يك شيوه شجاعانه، 
ميك‌وشد.«       فعالانه  كليديش  تجاري  منافع  افزايش  براي  جهاني  تجارت  سازمان  مقررات  اعمال  در 

)Zeng, 2007: p.118(
اگر خواسته شود نگاهي آماري به تجارت خارجي چين افکنده شود، برای نمونه مي‌توان گفت: »در 
سال 2007 ميلادي، ارزش واردات چين 955/955/840 هزار دلار بوده است. اين در حالي است كه در 
همين سال اين كشور 1/217/775/744 هزار دلار كالا صادر نموده است. ارقام ياد شده نشان مي‌دهد كه 

در سال 2007 تراز تجاري چين 261/819/904 هزار دلار مثبت بوده است.« )ضیغمی، پیشین: ص97(
براي اينكه توسعه تجارت خارجي چين ملموس‌تر جلوه كند و به نوعي نشان داده شود كه چين اینک 
در بازار جهاني نقش برجسته‌اي ايفاء ميك‌ند مي‌توان به این نکته اشاره کرد که »چين به سبب رشد مستمر 
و چشمگير توليد ناخالص داخلي، جريان گسترده سرمايه‌گذاري مستقيم مرتبط با تجارت و راهبرد توسعه 
صادرات همراه با آزادسازي تدريجي واردات، به صورت عامل پويايي بخش مهمي در تجارت جهاني در 
آمده است. امتيازات حاصله از الحاق چين به سازمان تجارت جهاني، ادغام چين در بازارهاي جهاني و درگير 
شدن آن در آزادسازي را باز هم تشديد خواهد كرد. ... چين به صورت تاجري جهاني درآمده است كه به 
سرعت سهم‌ بزرگی محصولات ساخته شده در بازار جهانی را در طیفی گسترده از آن خود نموده و همين 
‌طور تولید محصولات غذايي فرآوري شده در سراسر جهان را به خود اختصاص ‌داده است. مقصد اصلي 
صادرات چين به جز تجارت در درون كشور چين ـ قدرت‌هاي سه‌گانه، يعني  ايالات متحده آمركيا، اتحاديه 
اروپا و ژاپن است. همزمان، تجارت ميان چين و كشورهاي در حال توسعه، نیز پررونق است« )دیجک و 
دیگران، 1386: صص 38- 36( و اینک چین در مقام دومین صادرکننده و سومین واردکننده بزرگ جهان 

قرار گرفته است.  
با توجه به این آمار ها باید گفت جهاني شدن در چين پيامدهاي بسياري داشته است و اين كشور 
توانسته با توجه به رشد سريع و چشم‌گير اقتصادي خود، اقدامات صورت‌گرفته در زمينۀ اصلاحات، داشتن 
راهبرد توسعه صلح‌آميز و روابط دوستانه همراه با احترام متقابل به كشورهاي ديگر و ... سازگاري مطلوبي 
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در جهت پیوستن هر چه بیشتر به فرآیند جهانی شدن و مدیریت آن از خود به نمايش گذارد. حال و از طریق 
بررسی تجربه چین، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه تجارت خارجي كيي از عوامل مهم توسعۀ اقتصادي 
يك كشور محسوب مي‌شود. بنابراين »شايد مهم‌ترين درسي كه از تجربه چين در زمينه راهبرد صادراتي 

آن مي‌توان آموخت، اين باشد كه كليد رشد سريع توليد ناخالص داخلي، صادرات است. 
چين از زمان آغاز رشد و اصلاحات اقتصاديش در سال 1978 به طور متوسط داراي رشد توليد ناخالص 
داخلي )GDP( سالانۀ 9/4 درصد )كيي از بالاترين نرخ‌هاي رشد در جهان( بوده است. بانك جهاني رشد 
اقتصادي چين در سال 2008 را 9/4 درصد اعلام كرد. در حالي كه در سال 2007 رشد اقتصادي چين به 
11/4 درصد رسيد كه بالاترين رشد اقتصادي آن در 13 سال گذشته بوده است. در سال 1978 اقتصاد اين 
كشور كمتر از يك درصد اقتصاد جهان را شامل مي‌شد و ارزش كل تجارت خارجي آن 206 ميليارد برآورد 
شده بود. در سال 2005، چين چهار درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و ارزش تجارت خارجي 
خود را به 851 ميليارد دلار رساند. در حالي كه در سال 2007 حجم تجارت خارجي چين به 2200 ميليادر 
از يك تريليون دلار سرمايۀ  اين كشور همچنين صدها ميليارد دلار سرمايۀ خارجي و بيش  دلار رسيد. 
داخلي غيردولتي را جذب كرده است )فرزین نیا، پیشین: ص 9( و حكايت همچنان باقي است. در مجموع 
مي‌توان گفت تجارت خارجي چين به نحو مطلوبي توسعه پيدا كرده و اين مهم به چين ياري مي‌رساند 
كه در فرآيند جهاني شدن به طور مناسبي حركت كند. حركتي به سوي اهداف بالاتر و نتايج مطلوب‌تر در 
راستاي رسيدن به شكوفايي بيشتر در عرصۀ بين‌الملل که بررسی یکی دیگر از مؤلفه های جهانی شدنِ 

اقتصاد، یعنی »سرمایه گذاری مستقیم خارجی«  را ضروری می سازد.

پ. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين
در اين بخش سعي مي‌شود جنبه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين مورد بررسي قرار 
گيرد. بنابراين به ترتيب به مباحثي چون مكانيزم استفاده از سرمايه‌گذاري در چين، اشكال سرمايه‌گذاري 
خارجي، سرمايه‌گذاري خارجی و توسعه صنعتي و همين طور سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مناطق ويژه 
اقتصادي پرداخته مي‌شود و در نهايت مبحث سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و توسعه در چین مورد بررسي 

قرار مي‌گيرد.
اصلاحات اقتصادي چين داراي دو بعد مشخص است: »كيي »اصلاحات اقتصادي« كه در بردارندۀ 
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تحولات در ساختار اقتصادي كشور و حركت به سوي نظام اقتصادي نوين كه تريكبي از اقتصاد برنامه‌اي 
بعُد ديگر، اجراي »سياست درهاي باز« به معني استفاده وسيع از منابع مالي و  بازار است و  و مكانيسم 
امكانات ديگر كشورها براي دستي‌ابي به اهداف نوسازي اقتصادي است.« )مصومی فر، پیشین: ص 201( 
آنچه كه موضوع بحث اين بخش را شامل مي‌شود، كيي از بخش‌هاي مرتبط با جنبه دوم اصلاحات، يعني 
استفاده از سرمايه‌هاي خارجي در چارچوب اهداف رشد و توسعه اقتصادي و نوسازي كشور چين است که 

ابتدا مکانیزم آن شرح داده می شود.

1( مكانيزم استفاده از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين
»از  است.  را پشت سر گذاشته  مراحل مختلفي  زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي  در  چين 
زمان اتخاذ سياست درهاي باز، این کشور، سه مرحله را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي تجربه كرده است. 
مرحله اول )1985-1979(، ورود سرمايه‌هاي خارجي در حجم كوچك، به طوري كه در اين دوره، استفاده 
4/6 ميليارد دلار رسيد.  به   1985 بالاترين آن در  بود و  3/1 ميليارد دلار  از سرمايه‌هاي خارجي سالانه 
مرحله دوم )1990-1986(، جاري شدن سرمايه‌هاي خارجي در حجم وسيع به داخل چين. طي اين دوره، 
چين سالانه به طور متوسط از 9/2 ميليارد دلار سرمايه خارجي استفاده كرده است كه بيشترين رقم آن 
در 1988 به 10/2 ميليارد دلار رسيد. در مرحله سوم كه از 1991 آغاز شد، حجم سرمايه‌گذاري خارجي، 
به ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، به نحو چشم‌گيري افزايش يافت. به طوري كه مثلًا تنها در 1993 
ارزش قراردادهاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين به 111 ميليارد دلار رسيد. در رابطه با ساختار و 
تريكب استفاده از سرمايه‌هاي خارجي، در مرحله اول، نسبت قروض خارجي ـ شامل دريافت وام از مؤسسات 
مالي و كشورهاي خارجي و انتشار اوراق بهادار خارج از كشور ـ به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، 72/2 به 
27/8 بود. در مرحله دوم اين نسبت 69 به 31 شد و در مرحله بعد اين روند به نفع سرمايه‌گذاري مستقيم 
از سرمايه‌گذاري  امر نشان مي‌دهد كه سياست چين در جهت استفاده بيشتر  اين  يافت.  افزايش  خارجي 
مستقيم خارجي است و به اين سمت حركت ميك‌ند. ... گرايش به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، توجه به 
اصلاح ساختار صنعتي و نوسازي آن مطابق پيشرفت‌هاي جهاني را افزايش داده و از اين طريق، فرصت‌هاي 
مناسبي را در راستاي نيل به اين هدف فراهم ميك‌ند« )همان: صص 206- 204( و به نوعي چين با استفاده 
اقتصاد جهاني نزديك‌تر مي‌شود. در وجه دیگری  به  از مكانيزم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يك گام 
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ندارند و عبارتند  به توضیح خاصی  نیاز  سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين سه شكل عمده دارد که 
از: سرمايه‌گذاري مشترك چيني ـ خارجي؛  سرمايه‌گذاري مشترك تعاوني چيني ـ خارجي؛  و شركتهاي 

)سرمايه‌گذاري( كاملًا خارجي. 
این سه نوع سرمایه گذاری خارجی با هدف توسعه صنعتي انجام می پذیرد و به این جهت، انتخاب 
صنايع برای جذب سرمایه خارجی طوري صورت مي‌گيرد كه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با رشد اقتصاد ملي 
پيوند داشته باشد. به عبارت دیگر  محورهایي که در صنایع چین از سرمايه‌هاي استفاده می شود عبارتند از: 
صنايع مادر شامل صنايع مكانكيي ـ الكترونكيي و صنايع جديد که حیاتی هستند؛ صنايع صادراتي شامل 
صنايع نساجي و صنايع سبك که ارزآور هستند؛ صنايع پايه شامل ارتباطات، انرژي، مواد خام و كشاورزي، 

و صنايع عام.

2( سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مناطق ويژه اقتصادي
كيي از ابزارهايي كه دولت چين در زمينۀ جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌تواند از آن به خوبي 
بهره‌مند شود ايجاد مناطق ويژه اقتصادي است. اين مناطق با توجه به ويژگي‌هايي كه دارا هستند مي‌توانند 
سكوي پرتابي براي چين در زمينه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي محسوب شوند »هدف اصلي از ايجاد 
مناطق ويژه اقتصادي، تسريع در گسترش همكاري‌ها و مبادلات تجاري و اقتصادي با كشورهاي خارجي و 
استفاده از اين مناطق به عنوان پنجره و پل ارتباطي با جهان خارج به منظور بهره‌گيري از سرمايه، فناوري 

و دانش فني و مديريت آنها در توسعه اقتصادي كشور است.« )همان: ص 213(

3( سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و توسعه
سرمايه‌هاي مستقيم خارجي مهمترين نوع سرمايه خارجي است كه وارد چين مي‌شود. از دهه 1990، 
به  آمركيا(  ميليارد دلار   45/4(  1998 در سال  و  يافته  افزايش  به چين شديداً  ورود سرمايه‌هاي خارجي 
بالاترين سطح خود رسيده است. به خاطر بحران مالي آسيا در سال 1999، ورود سرمايه‌هاي خارجي به چين 
كاهش پيدا كرد اما از سال 2000 مجدداً افزايش پيدا نمود و در سال 2001 با 15 درصد افزايش نسبت به 
سال قبل به 46/8 ميليارد دلار آمركيا رسيد.« )Yok Wo, Op.Cit: p.71( البته انواع مختلف سرمايه‌ها وارد 
كشور چين شده است که طيف گسترده‌اي را شامل مي‌شوند. به این ترتیب، »تريكب سرمايه وارده به چين 
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در سال‌هاي قبل و بعد از 1990 كاملًا متفاوت است. در دهه 1980، سرمايه وارده به چين اساساً به صورت 
وام و ميزان ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي بسيار اندك بوده است. براي مثال، در سال‌هاي 1988-1990 
مجموع سرمايه خارجي وارده به چين سالانه بالغ بر 10 ميليارد دلار آمركيا بوده كه دو سوم اين مقدار 
مربوط به وام است. از اوايل دهه 1990 به بعد، الگوي مذكور كاملًا تغيير كرده و ورود سرمايه‌هاي مستقيم 
خارجي سريعاً افزايش يافته است. سرمايه‌هاي مستقيم خارجي نقش مهمي در توسعه و تجدد چين داشته 
و نه‌تنها سرمايه بلكه فن‌آوري، مهارت‌هاي مديريتي و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي را نيز براي چين به 
ارمغان آورده است. همچنین، سرمايه مستقيم خارجي به تنهايي بيش از 4 درصد توليد ناخالص داخلي چين 

)Ibid: p.74( ».را به خود اختصاص داده است
بنابراین مي‌توان گفت كه چين در دهه‌هاي اخير در دريافت سرمايه‌هاي مستقيم خارجي بسيار موفق 
بوده، در جذب و نگهداري آنها قابليت بالايي داشته، به ‌طور مؤثر از آنها استفاده كرده و اين امر باعث 
توسعه پايدار آن شده است. »سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر اقتصاد چين، اثرات مثبت متعددي گذاشته 
است. آمارها نشان مي‌دهد 48 درصد صادرات و 18 درصد درآمدهاي مالياتي چين از بخش‌هاي مربوط به 
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي حاصل شده است. ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي به چين باعث ايجاد 
 )Ibid: p.79( ».21 ميليون شغل شده كه 20 درصد از كل ماليات ملي توسط اين مشاغل تغذيه مي‌شود
همين امر موجب شده، بازارهاي چين رونق بيشتري بگيرند. این چنین است که اینک سازمان‌هاي اقتصادي 
بين‌المللي بر توانايي چين در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مهر تأييد مي‌زنند و به اين ترتيب »چين 
سومين كشوري است كه بيشترين سرمايه مستقيم خارجي را جذب ميك‌ند. بر اساس گزارش كنفرانس 
تجارت و سرمايه‌گذاري سازمان ملل متحد )آنكتاد( چين در سال 2005 به ميزان 72/4 ميليارد دلار سرمايه 

خارجي جذب كرده است.« )خضری، 1388: ص 73(
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي موفق، که چنین نیز هست، چين را در امر توسعه اقتصادي و پيوستن و 
ادغام بیشتر آن در جهاني شدن اقتصاد ياري می رساند و به این ترتیب، رشد و توسعه اقتصادي، نوسازي، 
فناوري بالا، اصلاحات اقتصادي و ساختاري، همه و همه از ابزارهاي مهم چين در سازگار كردن ساختارهاي 
خود با جهاني شدن به شمار مي‌آيند. از اين‌رو ميزان »سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين در سال 2008، 
%23/6 نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. چين در سال 2008، در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي 
ركوردي 92/4 میلیارد دلاري داشته است. البته به دليل بحران اقتصادي ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در 
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)Marketwatch, 2008( ».سال گذشته كاهش داشته است
اكنون چين بزرگترين دريافتك‌ننده سرمايه‌هاي مستقيم خارجي در ميان كشورهاي توسعهي‌افته و در 
حال توسعه است. مطالعات اقتصادي انجام شده نشان مي‌دهد ميان ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي و 
رشد اقتصادي چين رابطه مثبت وجود دارد. در سال 1999، كل تجارت خارجي چين كبير )چين، هنگك‌نگ 
و تايوان( 810 ميليارد دلار آمركيا بود كه اين مقدار بسيار بيشتر از ميزان تجارت ژاپن )731 ميليارد دلار( و 
تقريباً نصف ميزان تجارت خارجي آمركيا است. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد در چند سال آينده، چين 
از كشورهاي كانادا، فرانسه و انگليس پيشي خواهد گرفت و تبديل به چهارمين كشور تجاري دنيا خواهد 
شد و در طي يك دهه آتي اين احتمال وجود دارد كه چين از ژاپن و آلمان پيشي گرفته و بعد از آمركيا در 
جايگاه دوم قرار گيرد.« )Davies and Smyth, Op. Cit: p.41( بدین سان، مي‌توان گفت تأثير جنبه‌هاي 
اقتصادي جهاني شدن )ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي و افزايش تجارت خارجي( بر رشد اقتصادي چين 

انكار ‌ناپذير است.

4. مديريت جهاني شدن: چالش‌ها و تقابل‌ها
در راه رسيدن به توسعه چالش‌هاي فراواني وجود دارد كه كشور چين سعي كرده است با اين چالش‌ها 
در راستاي نيل به توسعه مقابله كند و اين به معني مديريت كردن و سازگار كردن ساختارهای چین با روند 
توسعه و جهاني شدن است. »طبق برنامه‌هاي استراتژكيي چين، 43 سال ديگر طول ميك‌شد ـ تا سال 
2050 ـ تا بتوان اين كشور را كشوري پيشرفته و مدرن ناميد. اولين مشكل اين كشور كمبود منابع است. 
دومين مسئله مشكل زيست‌ محيطي است: آلودگي، مواد زائد و ميزان پایين بازيابي همه با هم موانع بزرگي 
را براي دستيابي به يك توسعة پايدار فراهم مي‌آورند، سومين مشكل فقدان هماهنگي ميان توسعة اجتماعي 
و توسعۀ اقتصادي است. مشكل آخر در كيي از رشته از تنش‌هايي كه پكن بايد با آنها مقابله كند منعكس 
ناخالص داخلي بالا و پيشرفت اجتماعي، بين تكنولوژي پيشرفته و فرصت‌هاي  مي‌شود: بين رشد توليد 
شغلي فزاينده، بين كنترل پيشرفت در مناطق ساحلي و تسريع آن در داخل، بين تقويت شهرسازي و ارتقاء 

وضعيت اراضي كشاورزي و ....« )فرزین نیا، پیشین: ص 21( 
سياست‌هايي كه دولت چين در برابر اين سه چالش بزرگ اجرا كرده و اجراي آنها را ادامه خواهد داد، 
مي‌تواند به عنوان سه راهبرد عمده خلاصه شود. »راهبرد اول سبقت جستن بر الگوي قديمي روند صنعتي 
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شدن و ارائة الگويي جديد است. ... راهبرد دوم، سبقت جستن بر راه هاي سنتي پديد آمدن ابرقدرت‌ها و 
همچنين اين ذهنيت جنگ سرد است كه روابط بين‌المللي در راستاي خطوط عقيدتي تعريف مي‌شود. اما 
كشور همچنين از ابرقدرت‌هايي كه در طول جنگ سرد براي دست‌ يافتن به سلطة جهاني دست به رقابت 
زدند، تبعيت نخواهد كرد. بلكه اختلافات عقيدتي را كنار گذاشته تا به صلح، توسعه و همكاري با ديگر 
كشورهاي جهان دست يابد. راهبرد سوم، كنار گذاشتن روش‌هاي از رده خارج كنترل اجتماعي و ساخت 
يك جامعة سوسياليستي هماهنگ است. عملكرد دولت چين به تدريج تغيير يافته است. اين كشور در حال 
تقويت سازمان‌هاي دموكراتيك خود و حكومت قانون بوده و سعي دارد جامعة باثباتي بر اساس يك تمدن 

معنوي  بسازد.« )همان: ص 22( 
در راستای اجرای همین راهبردها به ویژه راهبرد سوم، چيني‌ها مسائل و چالش‌هاي خود را به این 
ترتيب شناسايي كرده‌اند: فاصله بين مناطق شرقي و جنوبي با مناطق مركزي و غربي از نظر اقتصادي؛ 
فاصله زياد بين شهرها و روستاها از لحاظ تأمين تسهيلات، امكانات، درآمد، رفاه، سواد و امكانات بهداشتي 
و درماني؛ توسعه مناطق شرقي و جنوبي مشكلات زيست ‌محيطي به وجود آورده و مصرف بيش از حد 

انرژي و مواد اوليه نگرانك‌ننده است.
با توجه به اينكه چينی ها چالش‌هاي خود را شناسايي كرده و براي از بين بردن آنها راهبردهايي را در 
نظر گرفته‌اند، راهبردهايي كه مسير حركت چين را به سوي توسعه ای پويا هموار می کند،. توسعة مورد 
نظر در شرايط جهاني شدن، مهم‌ترين فاكتور به حساب مي‌آيد و چين با استفاده از اين راهبردها خود را با 

جهاني شدن سازگار ميك‌ند يا به عبارت ديگر جهاني شدن را مديريت مي‌نماید.
چين براي مقابله با اين چالش‌ها، سياست‌هايي نيز در نظر گرفته است كه تكميلك‌نندة راهبردهايي 
هستند كه پيش‌تر از آنها ياد شد. اين سياست‌ها عبارتند از: توسعه همه جانبه داخلی به معنای توسعه پايدار 
و متوازن؛ و صلح، همكاري و مشاركت در خارج، یعنی چين به منظور فراهم آوردن محيط مناسب براي 
توسعه و جلوگيري از پيوند خوردن چالش‌هاي خارجي و داخلي كه مهم‌ترين نگراني مقامات اين كشور 
است، تلاش نموده تا محيطي امن و صلح‌آميز در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي براي خود ايجاد نمايد. بدين 
‌منظور سياست خارجي را به عنوان ابزار تحقق اهداف توسعه اقتصادي داخلي در نظر گرفته و در اين راستا، 
توسعه روابط با همسايگان، پيوستن به سازوكارهاي چند جانبه موجود مثل آ. سه. آن، ايجاد سازوكارهاي 
چند جانبه جديد مثل سازمان شانگهاي، مشاركت استراتژكيي با قدرت‌هاي بزرگ به منظور جلوگيري از 
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اتحاد آنها عليه چين، انجام گفتگوهاي سياسي و اقتصادي با مناطق مهم از اروپا و آمركياي لاتين گرفته 
تا خاورميانه و شركت در عمليات‌هاي حفظ صلح را دنبال مي‌نمايد.« )سنبلی، 1386: صص 922و912( 
اين اقدامات نشان مي‌دهد كه چين در نمايش چهره‌اي صلح‌طلب از خود در عرصه بين‌المللي جدي است 

و نمي‌خواهد براي نظم بين‌المللي موجود تهديدي به نظر بيايد. 
در نتيجۀ مجموعه راهبردهاي اتحاذ شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي چين از 1979 تا 2006 بيش 
از 9 درصد بوده و درآمد سرانه سالانه حدود 8 درصد رشد داشته است. در سال 2004 حجم اقتصاد چين 
بر اساس نرخ مبادله در جهان، ششم و بر اساس قدرت خريد، دوم بوده است. كل تجارت خارجي چين در 
سال 78 حدود 20 ميليارد دلار بود. اين رقم تا سال 2004 حدود 56 برابر افزايش يافت و به 1157 ميليارد 
دلار رسيد. تنها از سال 2001 كه چين به سازمان تجارت جهاني پيوست تا سال 2004 حجم تجارت چين 
دو برابر شده است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از 57 ميليون دلار در سال 78 به 53 ميليارد دلار در 
سال 2002 رسيد. افزايش ذخيره ارزي چين در سال 2007، 10/7 درصد و براي 2008 حدود 10 درصد 
پيش‌بيني مي‌شود. در سال 2006 بالغ بر 69/5 ميليارد دلار در اين كشور سرمايه‌گذاري خارجي به عمل 
آمده است. ضمن اين كه گفته مي‌شود در طول برنامه توسعه 250 ميليون نفر از مردم اين كشور از فقر 
نجات يافته‌اند، اين در حالي است كه بر ميزان فقر در بسياري از كشورها به جز چين و هند افزوده شده 
است. در سطح خارجي نيز نتيجه راهبرد توسعه صلح‌ آميز طي سه دهه گذشته براي چين مثبت بوده است. 
مجموعه اقدامات انجام شده در عرصه خارجي كه پيش‌تر به آنها اشاره شد، نشان مي‌دهد كه حركت چين 
در مسير چندجانبه‌گرايي موفقيت‌آميز بوده است. ادامه اين فرآيند شرايطي را براي چين فراهم مي‌نمايد كه 
جايگاه اين كشور در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي غيرقابل‌انكار باشد و آمركيا نتواند موانع جدي در راه 
ظهور چين قرار دهد و برعكس تلاش نمايد تا براي حفظ موقعيت و منافع خود چين را در كنار خود داشته 
باشد. در نهايت مي‌توان گفت كه چين هم مانند همة كشورها با چالش‌هاي متعددي مواجه است كه براي 
مقابله با اين چالش‌ها، تمام نيروي خود را بكار مي‌بندد، زيرا براي چين رسيدن به هدف‌، يعني توسعه و 

بكارگيري آن در جهت مديريت جهاني شدن مهمترين انگيزه به شمار مي‌آيد.
پس از بررسي بخش‌هاي پيشين نوبت به آخرین مبحث می رسد که در آن، به بررسي چين و مديريت 
جهاني شدن: تدابیر، و اهداف پیش رو، پرداخته خواهد شد. در ابتدا تدابيري كه كشور چين اتخاذ كرده و 
در قسمت بعدي به اهداف پيش‌روی آن در عصر جهاني شدن و در پايان به نحوة عملكرد چين در جهاني 
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شدن توجه خواهد شد. اينكه چين چگونه توانسته است با ابزارهاي در دست جهاني شدن را مديريت كند و 
از پيامدهاي منفي آن خود را دور نگه دارد و پيامدهاي مثبت آن را پذيرا شود.

ث. چين و مديريت جهاني شدن: تدابير، و اهداف پيش‌رو
1( تدابير

دولتمردان چين تلاش كرده‌اند جهت رسيدن به اهداف مورد نظر سياست‌ها و تدابيري را اتخاذ كنند. 
تدابيري  سياسي  و  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي،  هماهنگ‌تر  توسعه  براي  چين،  چهارم  نسل  »رهبران 
از  ادارة چين مورد توجه بسياري  را قابل تحمل مي‌سازند. نحوه  اتخاذ ميك‌نند كه زيان‌هاي احتمالي  را 
كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. چين طي چند دهه گذشته و به ویژه بعد از طرح اصلاحات 
اقتصادي »دنگ شيائو پينگ« در مسيري متفاوت از تحول در ساختارهاي بنيادين ماركسيسم- لينيسم، 
یعنی، ايدئولوژي رسمي حاكم قرار گرفته است. چين در اين مسير جديد ضمن پذيرش اصلاحات اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي، اصلاحات سياسي را در مرحله آخر قرار داده است و اين به دلايل خاصي صورت گرفته 
است. با اين حال مي‌توان سه محور اصلي در نحوه عمل و اداره كشور چين را برجسته‌ ديد: انتقال آرام و 
تدريجي قدرت در ميان نسل‌ها؛ نظارت داشتن بر عملكرد دولت و حزب؛ و اقتدار انعطاف‌ پذير« )ملازهی، 
1383: ص3( اين سه مرحله به صورت موازي به چين كمك ميك‌ند تا سختي‌ها را هم در بعد داخلي و هم 

در بعد خارجي پشت ‌سر بگذارد. 
اتخاذ تدابير  مناسب با تحولات )برای نمونه در مورد بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا(، منجر به 
اين شد كه چين پله‌هاي موفقيت را كيي پس از ديگري طي كند و به اهداف خود نزديك‌تر شود. بنابراين 
مي‌توان بیان کرد »از سال 1978 تاكنون سرعت رشد اقتصادي به طور ميانگين به 6/9 درصد رسيد است. 
در دوره اول اصلاحات 80 درصد مردم در روستاها زندگي ميك‌ردند و اكنون به 60 درصد رسيده است. طي 
7 سال جمعيت ساكن شهرها 6 درصد افزايش داشته، سالي 10 ميليون نفر وارد شهرها شده‌اند. هدف از 
اجراي سياست اصلاحات »سيستم اقتصادي با برنامه‌ريزي متمركز« بوده و اكنون »سيستم بازار آزاد« شده 
است. قبل از اصلاحات همه بايد براي دولت كار ميك‌ردند. اكنون هر كس آزاد است براي خود كار، توليد و 
تجارت كند. سياست جديد در سواحل شرقي شروع شد. كاري كه در غرب 200 سال طول كشيد، در چين 
در 20 سال طول کشید، البته چین آسيب‌هايي هم ديد. این كشور دچار تحول اقتصادي و دگرگوني در 
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ساختار اجتماعي شده است. سالي 5 ميليون نفر وارد دانشگاه مي‌شوند. دانشگاه های این کشور 50 درصد 
متقاضيان ورود به دانشگاه را جذب ميك‌نند. آموزش دانشگاهی قبلًا رايگان بود، اما اكنون دانشگاه شهريه 
مي‌گيرد. بعضي كارمندان با وضعيت جديد انطباق ندارند و پرونده‌هاي فساد هم زياد است.« )72( با اين 
حال چين با سرعت به پيش مي‌تازد به همين دليل اهدافي را در نظر دارد كه اين اهداف مي‌تواند این کشور 

را در دوران جهاني شدن ياري دهد و در زیر به آنها پرداخته می شود.

2( اهداف پيش‌رو
چين با در نظر داشتن اهداف مختلف و متعدد و با توجه به چالش های رو به روی خود، تلاش خود را 
براي رسيدن به اهداف دو چندان كرده است. »دولت چين براي توسعة كشور اهدافي را طي 50 سال آينده 
برنامه‌ريزي كرده است. اين اهداف به سه مرحله تقسيم مي‌شوند: در مرحله اول )2000 تا 2010( توليد كل 
ناخالص ملي بايد دو برابر شود. در مرحله دوم يعني پايان سال 2020 اين ميزان بايد باز هم دوبرابر شود 
كه پيش‌بيني مي‌شود سرانة آن به 3000 دلار برسد. در مرحلة سوم )2020 تا 2050( چين به پيشرفت و 
توسعه ادامه مي‌دهد تا به كشوري سوسياليستي، موفق، دموكراتيك تبديل شود. تا آن زمان چين در زمرة 
كشورهاي پيشرفته قرار خواهد گرفت. در اينجاست كه مي‌تواند ادعا كند كه پيشرفتي موفقيت‌آميز داشته 
است.« )Bijan, 2005: pp. 23-24( به اين ترتيب مي‌توان بيان داشت كه رهبران چين بر اين باورند كه 
با توجه به روندهاي كنوني و شتاب اين كشور در توسعه همه‌جانبه، مي‌توان در اواسط قرن 21، به شرايط 
مطلوبي رسید، وضعيتي كه در آن چين، به قدرت مسلط شرق آسيا و كيي از قدرت‌هاي بزرگ جهان تبديل 

خواهد شد. 
نوآوري حزب  استراتژي  جديدترين  هماهنگ سوسياليستي،  »جامعه  به  یافتن  حاضر، دست  حال  در 
كمونيست به شمار مي‌آيد كه در شانزدهمين كنگره حزب كمونيست در سال 2002 توسط دبيركل حزب، 
جيانگ زمين، مطرح شد و در همان كنگره حزب برنامه جامع حرفه همه‌جانبه هماهنگ 5 ساله را تصويب 
كرد. از سال 1960 تا 1976 انقلاب فرهنگي چين به مبارزه قشري پرداخت و هماهنگي وجود نداشت. در 
سال 1978 در سومين جلسه كميته مركزي و يازدهمين كنگره حزب تصميم گرفته شد محور بحث‌هاي 
حزبي از مبارزه سطحي و غيرسازنده به توسعه اقتصادي معطوف شود.« )فرزین نیا، پیشین: ص 15( اين 

هم‌ چين را در مسير حركت خود به جلو و به خوبي ياري مي‌دهد.
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چين با توجه به توسعه هماهنگ در جامعه، باز هم بر توسعه اقتصادي تأيكد بيشتري مي‌ورزد و سعي 
دارد كه پيشرفت چين را در ساةي اين توسعه به پيش ببرد و بنابراين در نگاهي رو به آينده در نظر دارد كه 
»رشد توليد ناخالص داخلي چين تا 2020 بايد چهار برابر سال 2000 شود و مصرف انرژي بايد 20 درصد 
كاهش يابد. در برنامه چشم‌انداز 2020 ميزان توليد ناخالص داخلي چين معادل 4 تريليون دلار پيش‌بيني 
شده است. درآمد سرانه از 1070 دلار در 2006 بايد در سال 2020 به 3000 دلار برسد. 1/3 ميليارد نفر 
جمعيت اگر 3000 دلار درآمد سرانه داشته باشند رقم بسيار بالايي صرف پس انداز می شود که قدرت چین 
را افزایش می دهد. توسعه چين مي‌تواند در توسعه صلح و ثبات و امنيت جهان نیز نقش مثبت ايفا كند و 
يك محيط صلح‌آميز و باثبات براي چين و جهان مفيد است.« )خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 1387( 
تمام اين هدف‌ها نگاهي به آينده و از همه مهم‌تر همراهي با جهاني شدن دارند. به این ترتیب با پایان این 

بخش، در بخش بعدي به بررسي چين و مديريت جهاني شدن پرداخته خواهد شد.

3( چين و مديريت جهاني شدن
چين هم مانند كشورهاي ديگر گريزي از جهاني شدن ندارد، پس بايد الزاماتي را در پيش گيرد تا راه را 
براي جهاني شدن خود و ساختارهايش در زمينة داخلي و خارجي هموار سازد. واكنش چين نسبت به جهاني 
شدن، مشاركت اين كشور را در مسائل جهاني تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. به اين ترتيب »به رغم تحميل 
تاريخ، واكنش چيني‌ها نسبت به جهاني شدن، تبديل به امري بسيار پيچيده شده است. چيني‌ها به طور 
خودآگاه در حال كسب تجربه و مهارت در ادارة موضوع جهاني شدن هستند كه مانند يك شمشير دو لبه 
عمل ميك‌ند. سلطه و قدرت ملي و جهاني شدن اقتصادي به عنوان دو امر صرفاً متضاد به شمار نمي‌‌آيند، 
بلكه در مقابل، سياست‌هاي منطقه‌اي چين به عواقب مثبت و منفي مطابق با فرصت‌هاي جهاني شدن 
اقتصاد آشنا گشته است. اين بدان معنا نيست كه ارتباطات داخلي سياست چين، بعد از گذشت سال ها از 
بيانيه دنگ شيائو پينگ در مورد »سياست‌ درهاي باز« در سال 1979، تغيير اساسي و چندان چشمگيري 
قبول و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين  از دنگ، كمك‌هاي خارجي، غيرقابل  باشد. پيش  نكرده 
بسيار ناچيز بود. هنگامي كه سياست درهاي باز براي نخستين بار در چين انجام شد، ارتقاي سطح يكفي 
»خودباوري« و »اعتماد به نفس« در اين كشور را به همراه داشت. براي مدت زمان مديدي چين به تجارت 
آزاد به عنوان شمشير خطرناك نئوليبراليسم مي‌نگريست، شمشيری که بر قلب كشور سوسياليست چين 
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)Pearson, 2005: p. 68( ».فرود مي‌آمد
اما حال و با توجه به توسعه ای که چین یافته است، نگاه اين کشور نسبت به موضوع ادارة جهاني 
شدن، بدين‌گونه است كه »آنها در جهاني شدن اقتصاد، نه‌تنها جابه‌جايي قدرت‌ها را ممكن دانند، بلكه 
ايجاد شرايط مطلوبي كه به كشورهاي داراي قدرت، اجازه يافتن فرصت‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاري و 
موقعيت‌هاي تكنولوژيك را مي‌دهد، امكان‌پذير مي‌دانند. به طوري كه از طريق اين فرصت‌ها، كشورهاي 
قدرتمند مي‌توانند بهترين استفاده را ببرند بدون آنكه مجبور باشند ساختارهاي ملي خود را به خطر اندازند 
يا مجبور شوند براي اقتصاد خود كنترل و نظارتي خاص تعيين كنند.«)Keith, 2005: p. 15(  به عبارت 
ديگر چيني‌ها به جهاني‌ شدن به عنوان يك فرصت، آن هم در عرصة اقتصادي، نگاه ميك‌نند كه شرايط و 
زمينة مناسبي را براي رشد و توسعة اقتصادي كشورشان فراهم ميك‌ند. »مسأله باز بودن اقتصاد چين، از آن 
نظر كه به پديده جهاني شدن مربوط مي‌شود، نشان‌دهنده تغيير نقطه ‌نظر سياسي چين در مورد حاكميت 
ملي و تجارت آزاد  است. از آنجايي كه در گذشته، چين صرفاً »همكاري اقتصادي« ميان كشورهاي داراي 
قدرت را ترجيح مي‌داد، در حال حاضر تمايل بسياري در چين براي ايجاد مناطق تجارت آزاد وجود دارد. 
اين مسئله، بايد فراتر از ايده APEC در مورد »تجارت آزاد در منطقه« باشد، چرا كه اين مورد در نفس خود 
با نقطه‌نظر چين، يعني ايجاد مناطق تجارت آزاد متفاوت است. تجارت آزاد در منطقه، تنها نيازمند يك 
»ناحيه‌گرايي آزاد و باز« است و كاهش اختياري تعرفه‌ها و حقوق گمركي بر اساس اصول تكك‌اره با هر 
شريك بازرگاني را مي‌طلبد. در حال حاضر چيني‌ها، نظرات تحليلي فراواني در مورد اينك‌ه چگونه تجارت 

)Ibid: p. 9( .آزاد منطقه‌اي، از چند قطبي‌گرايي و جهاني شدن اقتصادي حمايت ميك‌ند، دارند
سياست‌هاي چين، همچنان نشان‌دهنده توجه تجديد نظرطلبانه دولتمردان اين كشور به عنوان يك 
كشور در حال توسعه‌اي است كه يك دوره خاص تاريخي را با امپرياليسم تجربه كرده و در عين حال اين 
سياست به ميزان قابل ‌توجهي با پيچيدگي‌هاي اخير جهاني شدن همراه شده است. »جمهوري خلق چين، 
اولين كشور در حال توسعه‌اي است كه قصد دارد به يك قدرت جهاني تبديل شود. اين كشور به عنوان 
يك قدرت جهاني جديد، داراي ديدگاه خاصي در مورد پديده »جهاني شدن« و تأثير آن بر سلطه مركزي 
كشور در سياست‌هاي خارجي است. چين با ديدگاه كاربردي و عملي محدود خود و در عين حال نگرش 
تجديد نظرطلبانه‌اش در مورد روابط ميان كشورها، ايده خاصي را در زمينه وابستگي روزافزون كشورها به 
كيديگر ارائه ميك‌ند. سياست خارجي چين، از يك ديدگاه »ايده‌آل‌گرايانه« در مورد موضوع چندمليتي و 
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چندقطبي بودن حمايت ميك‌ند، در حالي كه عملًا نشان داده است خط‌مشي محتاطانه‌اي، نسبت به تعادل 
و تعديل قدرت دارد. اين كشور جهاني شدن را به خصوص در زمينه اقتصادي غيرقابل اجتناب مي‌داند و 
با يك‌جانبه‌گرايي مخالفت مي‌ورزد.« )Ibid: p. 2( پس به نظر مي‌رسد كه مؤلفه‌هاي مهم جهاني شدن 
اقتصاد در چين كه از آنها پيش‌تر صحبت شد از ابزارهاي مهم چين در زمينة مدیریت جهاني شدن محسوب 

مي‌شوند. 

نتیجه گیری
حال که پژوهش حاضر با موضوع، »مدیریت جهانی شدن؛ مطالعه موردی چین بین سالهای 2008- 
1990« به اتمام رسیده است، نوبت به آن می رسد تا از کلیه مباحث مطرح شده نتیجه گیری به عمل آید. 
اما پیش از آن بهتر است به طور مختصر، مباحث مطرح شده در تحقیق مرور شود تا نتیجه گیری بهتری 
حاصل آید. پس از ارائه مقدمه در این مقاله که بیان مساله و دیگر مباحث کلی پژوهش در آن گنجانده 
شده بود، مبانی نظری عرضه گردید تا کل تحقیق بر حول محور آن بسط یابد. در این بخش، سه قسمت 
اصلی وجود داشت. در قسمت نخست كه نام »جهاني شدن« بر آن نهاده شده بود، تعريف، ابعاد و ابزار 
اين پديده به ترتيب بررسي شده و در قسمت دوم، و عملكرد مديريتي دولت در جهاني شدن مورد بررسي 
قرار گرفت. آخرين يا سومين قسمت مبانی نظری نيز عنوان »توسعه و جهاني شدن« را داشت و تعريف 
توسعه، نظريه‌هاي توسعه، و توسعه و جهاني شدن در آن آمده بود. در واقع در اینجا به اقداماتی اشاره شده 
بود که دولت ها باید در مسیر حرکت به سوی توسعه در جهت مدیریت جهانی شدن انجام دهند و گویای 
این مساله مهم بود که توسعه سنگ زیربنای موفقیت در مدیریت جهانی شدن محسوب می شود. توسعه و 
مدیریت جهانی شدن، لازم و ملزوم یکدیگر هستند به طوری که وجود یکی بدون دیگری در عصر حاضر 
امکان پذیر نیست. دولت ها در سایه رسیدن به توسعه می توانند ساختارهای خود را با جهانی شدن سازگار 

نمایند و پیامدهای مثبت آن را لمس کنند.
در گام بعد، تاریخچه موضوع پژوهش مرور شد و دو عنوان تاریخچه جهانی شدن و جمهوری خلق 
چین و جایگاه سیاسی آن مورد مرور قرار گرفت. گفته شد که چین بر اساس راهبرد توسعه صلح آمیز، 
سیاست خارجی خود را شکل داده و دیپلماسی صلح جویانه ای را در پیش گرفته است. اتخاذ راهبرد توسعه 
صلح آمیز نیز منجر به این مسأله شده که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در صدد بهره گیری از 
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تجارب چین برآیند.
قسمت سوم مقاله نیز به آزمون فرضیۀ اصلی آن اختصاص یافته بود. فرضیه ای که در پاسخ به این 
سوال به وجود آمده بود: »کشور چین بین سال های 2008- 1990 چه سازوکارهایی را برای مدیریت 
جهانی شدن در جهت کسب منافع اقتصادی به کار گرفته است؟« آنگاه این فرضیه مطرح شد که: »کشور 
چین بین سال های 2008-1990 از طریق گسترش تولید اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، 
عضویت در سازمان تجارت جهانی، انجام اصلاحات مقرراتی و… جهانی شدن را در راستای کسب منافع 
مدیریت جهانی  و  توسعه  عنوان »چین:  فرضیه،   این  آزمون  برای  است.«  مدیریت کرده  ملی  اقتصادی 
استراتژی ها و مراحل توسعه در چین، تجارت خارجی چین،  با عنوان های  از پنج بخش اصلی  شدن« 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین، مدیریت جهانی شدن: چالش ها و تقابل ها، و چین و مدیریت 
جهانی شدن: تدابیر، و اهداف پیش رو تشکیل شده بود و هر یک به نوبه خود، دارای زیر مجموعه های 

خاص خویش بودند. 
می توان گفت، چین برای اینکه بتواند در نظام بین الملل و اقتصاد جهانی به عناون یک بازیگر نقشی 
مهم را بر عهده داشته باشد، اهدافی را در نظر داشته و برای نیل به این اهداف، به استراتژی ها و راهبردهایی 
نیازمند بوده است. به کار گیری این استراتژی ها، دستیابی به توسعه را به همراه دارد، همچنین، چنین 
توسعه ای نیاز به هماهنگ ساز ی در ابعا د مختلف دارد. از ین جهت کشور چین، هماهنگ سازی‌های لازم 
را صورت داده است. چین بر اساس سیاست درهای باز و اصلاحات صورت گرفته رشد اقتصادی بی نظیری 
را تجربه نموده و رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در حال حاضر، چین توانسته در راستای مسیر توسعه 
پایدار خود، جهانی شدن و پیامدهای آن را به نحو مطلوبی مدیریت نماید که این امر، جز در سایه موفقیت 
این کشور در مؤلفه های جهانی شدن اقتصاد میسر نبوده. تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
مؤلفه های یاد شده هستند که چین در هر دو به موفقیت چشمگیری نایل آمده و در دو دهه گذشته این 
کشور، خود را به عنوان مرکزی اصلی برای تجارت جهانی و فعالیت های تولیدی- صنعتی معرفی نموده 
و به سبب رشد مستمر و چشمگیر تولید ناخالص داخلی، جریان گسترده سرمایه گذاری مستقیم مرتبط با 
تجارت و راهبرد توسعه صادرات، همراه با آزاد سازی تدریجی واردات، به صورت عاملِ پویایی بخش مهمی 

در تجارت جهانی در آمده است. 
در پی پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، و اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی این کشور، می 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

244          فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ شماره نهم            

مديريت جهاني شدن؛ مطالعه موردي چين بين سالهاي 1990-2008

توان بیان داشت که امتیازهای حاصله از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، ادغام چین در بازارهای 
جهانی و درگیر شدن آن در آزاد سازی تجارت باز هم تشدید خواهد شد. در مورد مؤلفه سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی نیز می توان گفت که چین در دهه های اخیر در دریافت سرمایه های مستقیم خارجی 
موفق بوده، درجذب و نگهداری آنها قابلیت بالایی داشته و به طور مؤثری از آنها استفاده کرده که این امر 
منجر به توسعه پایدار این کشور شده است. مطالعات اقتصادی انجام شده نشان می دهد میان ورود سرمایه 
های مستقیم خارجی و رشد اقتصادی چین رابطه مثبتی وجود دارد. اما این کشور، برای رسیدن به رشد 
مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار با چالش هایی نیز در بعد داخلی و خارجی مواجه بوده و با به کارگیری 
سیاست‌هایی در صدد حل و فصل آنها برآمد است. رهبران چین بر این باورند که با توجه به روندهای کنونی 
و شتاب این کشور در توسعه همه جانبه، پکن می تواند در اواسط قرن بیست و یکم، به شرایط مطلوبی 
برسد که دولتمردان این کشور در انتظار آن هستند. این شرایط مطلوب در سایه مدیریت موفق جهانی شدن 

و پیامدهای آن میسر خواهد بود.
جمهوری خلق چین به عنوان یک قدرت جهانی جدید، دارای دیدگاه خاصی در مورد پدیده »جهانی 
شدن« و تأثیر آن بر سلطه مرکزی دولت در سیاست خارجی است. چین با دیدگاه کاربرد ی و عملی خود و 
در عین حال نگرش تجدید نظر طلبانه اش در مورد روابط میان کشورها، ایده خاصی را در زمینه وابستگی 
روزافزون کشورها به یکدیگر ارائه می کند. این کشور جهانی شدن را به خصوص در زمینه اقتصادی اجتناب 
ناپذیر می داند. از این رو این کشور می خواهد نقش بسیار مهمی را در اقتصاد جهانی شده بازی کند و 
به همین دلیل، روز به روز مشارکت نیرومندتری در جامعه بین الملل خواهد داشت. پس، چین در راستای 
چنین هدفی، باید مزایای نسبی خود را به طور کامل به کار گیرد و بر اساس بازارهای جهانی تخصیص 
منابع بهره وری خود را بهبود بخشد، تجهیزات، تکنولوژی و منابع طبیعی بیشتری را برای پاسخ گویی به 
نیازهای داخلی وارد کند. در کنار این اقدامات و داشتن ابزارهای اقتصادی مناسب، چین به طور نسبی در 

مدیریت جهانی شدن، موفق بوده است. 
با توجه به مباحث مطرح شده در این فصل و در دیگر فصول پژوهش که در بالا به طور مختصر مرور 
شدند، می توان گفت که موفقیت چین در مؤلفه های مهم جهانی شدن اقتصاد، روند رو به رشد این کشور 
در راستای کسب منافع ملی و استفاده آن از ابزارهای اقتصادی خود در روند مدیریت جهانی شدن به گونه 
مطلوبی بوده است به طوری که چین با استفاده از این فرصت توانسته در زمینه هایی چون اصلاحات در قوانین 
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داخلی برای سازگار شدن با روند جهانی شدن، کاهش فقر و نابرابری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش ورود 
سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدن، افزایش تجارت خارجی و تراز 
پرداخت ها، چند برابر شدن حجم اقتصاد و مواردی از این دست که به توسعه اقتصادی منجر شده است، موفق 
باشد. اگر چه این کشور با مسائل و مشکلاتی نیز رو به روست که در فصل چهارم از نظر گذشت، با این حال 
در مورد جهانی شدن چنان که گفته شد مدیریت موفقیت آمیزی داشته است.  از این رو می توان گفت فرضیه 
جاری مورد آزمون قرار گرفته است و در مقام پیشنهاد می توان بیان داشت، کشورهای در حال توسعه دیگر 
نیز می توانند از تجربه چین در مدیریت جهانی شدن و استفاده از فرصت های ایجاد شده توسط این پدیده، در 

کنار پی بردن به نقاط ضعف خود و تلاش در راه اصلاح آنها، بهره برند.*/1

* اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روابط بين الملل الهام حسين خاني با عنوان “مديريت جهاني شدن؛ مطالعه موردي چين بين سالهاي 1990-2008” به 
راهنمايي دكتر رضا شيرزادي بوده است.
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